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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 گذشته خلاصه جلسه

اگر دلیل مخصص اجمال داشته باشد و اجمالش  در جایی بود که مخصص لفظی منفصل باشد، بحث در صورت دوم شبهه مصداقیه

ک به جواز تمس ل، برخی قائدو دیدگاه وجود دارد، اینجا دلیل مخصص نیز منفصل باشدناشی از شبهه در مصداق خاص باشد و 

  رد جایز نیست.قائلند که تمسک به عام در این موشدند  لکن کثیری از اهل تحقیق 

ن قول  مقام تقریر ای. دیروز ما بیان ایشان را که در بیان فرمودندین مورد را در ا محقق خراسانی دلیل قائلین به جواز تمسک به عام

 ت دارد،حجیو  ر عموم پیدا کردهز این شد که درست است که عام ظهور دیم، محصل دلیل قائلین به جواکرد فرموده بودند، ذکربیان 

، کندبا حجیت عام مزاحمت و معارضه پیدا میدلالت بر آن دارد ای که محدودهشود، دلیل خاص در لکن وقتی دلیل خاص ذکر می

از بین برود، زیرا گرفتار عام یت حجشود یباعث م مزاحمت و معارضه خاص با عامتیقن از خاص است م در آن مقداری که لذا

خاص که آیا مصداق مثل این فردی که ما الان شک داریم کند، لت میدلا اقوی شده، اما  در غیر آن مقداری که خاص بر آن حجت

جت اقوی نشده، لذا چون نقصانی در مبتلا به حه و حجت شده بوده و این حجیت تپیش ظهور در آن داش چون عام از، است یا نه

نیم به عموم عام اخذ کنیم و حکم عام را در توامی ،دندار شود، وجودد عموم محسوب میحجیت عام نسبت به این فرد که از افرا

ل لفظی صفلیل قائلین به جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه است که به وسیله مخصص منمحصل د این .جاری کنیممورد آن 

 از دایره عام خارج شدند. 
 ق خراسانی مبنی بر عدم جواز تمسک به عام محقکلام 

همانطور کنند. این در غایت فساد است و بعد اشکال می« و هو فی غایة الفساد: »فرمایدمحقق خراسانی بعد از بیان دلیل جواز می

عدم جواز تمسک به عام  محسوب  عنوان دلیل بر خودش بهشود، ینکه در مقابل دلیل جواز مطرح میکه گفتیم این اشکال ضمن ا

کند برای عدم جواز تمسک به ارائه می یهم دلیلی است که خود محقق خراسانکند و شود. یعنی هم اشکال آن قول را بیان میمی

  .عام

میع ج توسط متکلم ظهور درت است که  دلیل عام بعد از القا مسک به عام در این فرض جایز نیست، زیرا درست رمایدفایشان می

اعم از  ،استاکرام همه افراد عالم واجب این ظهور دارد در اینکه  «اکرم العلماء»گوید وقتی متکلم می مثلا ،صادیق داردم و افراد

یک  دارای اینجا گویا عام« لا تکرم الفساق منهم»شود ته میفآید و گه فاسق باشند یا عادل، ولی وقتی مخصص منفصل میاینک

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 0011 آذر 01 :تاریخ                                                                      عام و خاص موضوع کلی: 
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به  کند.م میلکشف از مراد جدی متک یعنی« اکرم العلماء غیر الفساق»باشد ست که متکلم گفته و مثل این اشود یم یعنوان جدید

ه کلم بشود اراده جدی متو همه مصادیق عام بودند ولی با آمدن مخصص معلوم میافراد  عبارت دیگر مراد استعمالی او جمیع

رام فقط شامل عالمان غیر فاسق وجوب اکو لذا  ،کندپیدا می تیالمان فاسق حجع عام در غیر یعنی عالمان غیر فاسق تعلق گرفته

را  ناوقبل از تخصیص عام این عن .عالمان غیر فاسق استبه دلیل منفصل عدم حجیت عام نسبت به جه تخصیص پس نتی. دشومی

ا توجه ، اما بافراد داشت یعدر جمکه ظهور  م یک عنوان جدید پیدا کرده. درست استالان بعد از تخصیص گویا عا ،بود پیدا نکرده

حجتیش مضیق یعنی  کند.پیدا می یتود و تنها در مورد غیر خاص حجشیتش نسبت به جمیع افراد مخدوش میحجبه دلیل خاص 

برای ما حجت  یعنی فقط این محدوده کند،یت پیدا میدر ما عدا المخصص حج عام ،پس با آمدن مخصص ، نه ظهورش.ودشمی

، اراده جدی  نسبت به دیگر مراد نیست آن یک مراد استعمالی بود که با آمدن دلیل خاص معلوم شد که آن در همه افراد، ست نها

 شود. غیر خاص است، یک عنوان جدید پیدا می

دارد تا نیت به این فرد حج بتعام نسدیگر جا ؟ اینکه آیا این مصداق فاسق است یا خیرر ما در مورد یک فردی شک کنیم گحال ا

 العموم رجوع کنیم و وجوب ی ما مشکوک است، به چه دلیل به اصالةازیدی که فسق او بردر مورد ، واهیم به این عام رجوع کنیمخب

شوید یصی، شما ملتزم مد کنیم در عالمیت شخو ما تردی «ر الفساقیغ ماءلاکرم الع»شود  اگر گفته؟ اکرام را در مورد او ثابت کنیم

احراز نشود ما  ن عالم برای کسیامادامی که عنوند تا گویجواز می قائلین به ؟ قطعا نه؛ خودبه عموم عام اخذ کردتوان به اینکه می

. اذعان همگان جایز نیست که به ،است ود عامعام در شبهات مصداقیه خ تمسک به رازی ،مسک کنیمت «اکرم العلماء»توانیم به نمی

است  عبارت «ماءالعل اکرم»صیص معلوم شد مراد جدی متکلم از بعد از تخ رگ، اکنارش بیاید یعالم یک عنوان دیگراگر این حال 

 یمستتواننمیکه در شک در علم کسی همان دلیلی  و ما شک در فسق شخص خاصی داشته باشیم به «اء غیر الفساقملم العاکر»از 

مصداقیتش برای خاص شک داریم، اما چه در  رگ، زیرا این فرد اتوانیم به عموم عام اخذ کنیمینجا نیز نمیا ،عام اخذ کنیم معمو به

نسبت به  تیییگر حج؟ دیا خیر تیک فردی فاسق اس و اگر ما شک کنیم عالمان غیر فاسق کنار رفتهبه حجیت عام نسبت اصل 

نیم اخذ ک به این عامان غیر فاسق و برای اینکه عالم یت عام محدود شد بهحج ،اخذ کنیم آنین فرد باقی نمانده تا بخواهیم به ا

این موضوع برای ما محرز ، با توجه به شک در مصداقاز شود و اینجا عالم غیر فاسق بودنش باید احر موضوعش باید احراز شود،

   .فرد مشکوک ثابت کنیم ینا یااخذ کنیم و وجوب اکرام را بر عموم آن به این حکم و میتوانو وقتی موضوع محرز نشود، نمینشده 

 . ز تمسک به عامی است برای عدم جواو دلیل جواز دارند و هم بیان نی به قائلین بهااساین هم اشکالی است که محقق خر

ین ظهور در ا گویندمیها ت. آنبه ما عدا الخاص اسیت العام نسبت حج ، همین نقطهدست گذاشته ایشان روی آن ای کهنقطه دقیقا

سبت به این فرد مشکوک بلا پس حجیت عام ن ،ه استردرضه کیت عام معابا حجنیز در محدوده خودش عموم پیدا کرده و خاص 

به غیر از مقداری که یقینا از  عام را در همه افراد یتگویند شما حجکنند و میمزاحم است. محقق خراسانی همین جا اشکال می

دانیم چه افرادی خارج ما میخاص خارج شده مسلم گرفتید، همه مشکل همین جا است، درست است که معنای فسق معلوم است و 

داریم افراد و کسانی  ی که یقین؟ آن چیزاست یا خیر عام نسبت به او باقی یتدانیم حجشدند، اما اگر فردی مشکوک باشد، نمی

، اما فردی که  ما هنوز خودش باقی استیت عام به قوت ا حجرد آنها احراز شود، اینجا یقینعنوان عالم غیر فاسق در مو که ندهست
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عام در شبهه مصداقیه  از موارد تمسک به ازیر ،مول حکم عام شودواند مشتردیم نمیز نکراان جدید عام را در مورد او احاین عنو

  نیست.قطعا جایز  خود عام است که

اشد در  ب اگر خاطرتان ؟و اکثر است دوران بین اقل زشی اان چه فرقی است بین این صورت و صورت شبهه مفهومیه که ان قلت:

نفصل م مخصص هم ثر باشد،کاجمال داشته باشد و اجمالش ناشی از دوران بین اقل و ا مخصص رگبحث از شبهات مفهومیه گفتیم ا

 وقتی به ،اعم از کبیره و صغیره مفهوم فسق مردد باشد بین ارتکاب خصوص کبیره  یار گباشد، تمسک به عام جایز است، مثلا ا

رامش ره شک کنیم که آیا اکمرتکب صغیاینجا گفته شد ما اگر در مورد « فساق منهمالکرام ب الا یج»مخصص منفصل مولا بگوید 

را چ. حال مزاحم دارد دلیل این بود که عام نسبت به این مورد  حجیت بلا ،کنیم م عام تمسکعمو به یمتوانخیر؟ می ب است یاجاو

   ؟کنیدلال را بیان نمیاینجا این استد

 عام شوید آن هم به این دلیل کهبه رد شبهه مصداقیه مخصص منفصل قائل به عدم جواز تمسک شما در مو رگبه عبارت دیگر ا

  رد ، آنجا نیز باید بگویید تمسک به عامنیز جاری استه این فرد ثابت نیست، همین بیان در شبهه مفهومیه ت ببسعام  ن یتحج

عام  ک بهتمسگوید: ؟ شما در یکجا میاست بین این دو صورت چه فرقی ومیه وقتی مخصص منفصل باشد جایز نیست،مفه هشبه

ا در ی یا در هر دو جایز باشد و ،واحد پیدا کنند باید اینها حکم، بالاخره جایز نیست عام تمسک بهید گویجا می یک ،است زجای

نیز باید قائل به عدم جواز تمسک به صورت ین بیان و این دلیل شما در آن اشود که با ی. بالاخره کأنه اشکال مهر دوجایز نباشد

دو صورت  ینان شدن فرق اند به روشتوو این پاسخ میاین یک اشکال قابل توجه و مهمی است که باید پاسخ داده شود  عام باشید.

 .بسیار کمک کند

آید، می «لا تکرم الفساق»وقتی  ت،اکثر اس و مردد بین اقل ودارد  لدر جایی که شبهه مفهومی است، مثلا مفهوم فاسق اجما قلت:

اد جدی متکلم است، دلیل خاص کاشف از مری کأنه با توجه به اینکه ن. یعدا کنجدید پیدن شود که عام یک عنوایماین موجب 

فاسقان  یقن ازقدر مت مرتکبان کبیره اق یک قدر متیقن دارد و یک مشکوک؛فس ، اینجا«الفساق راکرم العلماء غی» گفته متکلمگویا 

 شوند. آنگاهام خارج میواسطه این نهی از دایره ع مرتکبان کبیره به شود از اکرام غیر فاسقان قطعاهستند. بنابراین وقتی که نهی می

ی عام پیدا شده وعام در آن حجت شده، آن  عنوان ما عدای قدر متیقن از خاص ارود دلیل مخصص، عنوانی که بربا توجه به و

 یی است که براعنوانغیر قدر متیقن، لمانی است که مرتکب کبیره نیستند، عامربوط به « م العلماء غیر الفساقاکر»است، یعنی کأنه 

نوان ع ،نای مخصص برای ما معلوم استمصداق شبهه داشته باشیم، معمصداق باشد و ما در  رپیدا شده. اما در جایی که اجمال دام ع

هم  ی، مشکلعالمان غیر فاسق را م، اکرن عام همان عالمان غیر فاسق استاعنو، شود معلوم استکه برای عام پیدا می هم یجدید

توانیم یما نر انا این عنویگو ؟ اینجااست یا خیر خاص آیا مصداق هک شودی در فرد خارجی شک میتست، ولی وقمفهوم نی و در معنا

 شخص منطبق کنیم تا مشمول عام شود. را بر این  توانیم این عنواننمیاحراز کنیم، 

ولی در  مخصص است، غیرهمان  شود،تخصیص پیدا می بعد ازی عام اپس جایی که اجمال به نحو مصداقی باشد، عنوانی که بر

م غیر قدر متیقن مخصص است، زیرا مخصص فقط ا، عنوان عغیر مخصص نیستهومی است، عنوان عام دیگر فکه اجمال م یجای

 زند. ، نسبت به زائد بر قدر متیقن آسیبی نمیعام یتحج بهو لذا  ،کندمعارضه می عام یتبا حج در محدوده قدر متیقن
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ص  دن مخصر شببه مصداقیه با آمدن دو صورت است بدون تردید. یعنی هم در شبهه مفهومیه و هم بین ایوجه مشترک  یک پس

نسبت به جمیع  هر در جمیع بود، حجیتاشود؛ تا قبل از آمدن خاص ظرش محدود نمیوظههر چند شود، یت عام محدود میحج

اند تودر مورد ظهور کار از کار گذشته و خاص نمی د چونند آسیب بزناتوبه ظهور نمیگر دیآید وقتی دلیل خاص می اما ،داشت هم

 ینا ،شودیت نسبت به همه افراد، مضیق میدایره حجدلیل عام و یت حجپس  .کندیت آن را محدود میحجاما  ،ب بزندآن آسی به

 قیه. ار شبهه مصددومیه است و هم ه مفههم در شبه

در . ده استرکاست که خاص  نسبت به آن حجیت پیدا ر آن مقداری دآید یقی که در شبهه مفهومیه پیش میمحدودیت و تضی اما

رد در مو، لذا حجیت عام را شودیمبیره حجت دارد و نسبت به عام حجت اقوی محسوب خاص یقینا  نسبت به مرتکب کاین مثال 

قوت  لذا به و مزاحم اقوی نشده،ه معارض مبتلا بیت عام حج رهمرتکب صغینسبت به ما بقی مثلا اما  اندازد،مرتکب کبیره از کار می

مان ه شود و دیگر نسبت به آن کارایی ندارد،یمیت عام در شبهه مفهومیه از آن گرفته حجای که .  پس محدودهخودش باقی است

 رما دق است، افاسدانیم که مثلا مرتکب کبیره ییچ ابهامی ندارد ما ممفهوم ه مصداقی اما در شبهه است. مقدار قدر متیقن از خاص

ی عنوان خاص داریم. امصداقیت آن بر رشک دلذا ؟ شود یا خیرتکب میرناه کبیره می گنپنها لاآیا مثرد یک نفر شک داریم که مو

تر از آن فرضی است که در ایی ندارد و مضیق شده، این محدوده کأنه وسیعدیگر کارای که درون آن محدوده عام اینجا آن محدوده

م روشن آید و مفهومی« ملا تکرم الفساق منه»وقتی  در همه افراد حجت بود،« اءالعلم ماکر» شد. تا الانمی باومفه نحو شبهه به آن

ه فاسق تکب کبیررین داریم خصوص مو ما نیز یقاست.  کند عالمان غیر فاسقاست با آمدن این دلیل خاص عنوانی که عام پیدا می

 یتدوده حجحم د و عام دراینشوی عام بعد از تخصیص پیدا میاعنوان عنوانی است که بر این ،فاسق نیست هراست و مرتکب صغی

ا اصلا ذ کنیم؟ میم به عموم عام اخنتواطور میچ رتکب کبیره است یا خیر، دیگرا این مآی هاگر ما در یک موردی شک کنیم ک ،دارد

لذا  .کنیم ذم به عموم اختا بخواهیراز نشده ما اح یایم، موضوع بریره را نتوانستیم بر این فرد تطبیق دهب کبرتکغیر م ملعنوان عا

این فرق بین این  .تمسک کنیم عام م رجوع کنیم و بهوالعم توانیم به اصالةیاگر مخصص منفصل باشد دیگر نمبهات مصداقیه در ش

  .دو صورت است

و اکثر  بین اقل که دائر یاش این است که در شبهات مفهومیهاشده، لازمه هی جواز اقاماا برکه اینج ید این دلیلننکلذا کسی گمان 

است ای محدودهست، فرقشان در آن بین اینها فرق ا ،نخیرمسک شویم، جا نیز باید قائل به عدم جواز ت، آنو مخصص منفصلاست 

مورد جایز  یکو در  عام جایز است مورد تمسک به یکلذا در  شود.و لطمه وارد می محدوده آسیب که به حجیت عام در آن

 .نیست

لبی محقق نایینی مط خراسانی اینجا بیان کردند که باید ذکر شود، ا طی کردند، غیر از این راهی که محققهایی ررگان راهبز نجاای

   ؟شودین بحث چه میه در ایجم نتیباید ذکر کنیم و تا بعد ببینا ا رهاین ،رندای بیانی دقمحقق عرا ،دارند

 و دور اندیشی در کارها نتیجه کوتاهی

خوانم و امیدوارم به یمن این کلمات نورانی دلهای ما عمل مورد توجه قرار بگیرد می ی اینکه انشاء الله دراحدیث کوتاهی اینجا بر

 ای برای اصلاح و بهبود کیفیت زندگی ما فراهم شود.نیز نورانیتی پیدا  کند و زمینه
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 0«التََّفْرِیطِ النََّدَامَةُ، وَثَمَرَةُ الحْزَْمِ السََّلاَمةَُثمََرَةُ »فرماید: حضرت علی)ع( می

در عرصه فکر و اندیشه   این دو واژه یعنی افراط و تفریط مختلف قابل بررسی است. یهااحتل افراط در سبمسئله تفریط در مقا

ر ما در زندگی ما، در  اا کند، در رفتپید روظهتواند بروز و اخلاقی می امور رد، ن داشته باشدریاجتوانند و باورها و اعتقادات می

و حوزه  و باورها اداتقتعیا تفریط در عرصه ااین افراط  ودش را نشان دهد. حال ما اینجا کاری بهند خاتومختلف نیز می یبخشها

که در مورد حضرت  ی، مثل چیزباشد یز داشتهقادات غلو آمتعاز نظر اعتقادی او اندیشه نداریم، همان جا کسی ممکن است  فکر

لی احب غ ر، آنهایی که دافراط دارندعقیده آنهایی که در  5«القو مبغض عال  محب رجلان یّفِ هلک»: )ع( اتفاق افتاد فرمودعلی

و آنهایی که در بغض غالی هستند، هر دو هلاک هستند. اینکه کسی در اعتقادات خودش حضرت علی)ع( را در این عالم   هستند

فنا و ذوب  این معنایشاثر بداند مستقلا، یعنی او را تا مقام ربوبیت بالا ببرد این قطعا موجب هلاکت شخص است،  مستقیما منشأ

و در  اتقیند، در اخلاکوتاهی ک ست کسی گرفتار تفریط شود وا این سرانجامش هلاکت است یا ممکن ،نیست )ع(حضرت علیدر 

  همینطور است. زم نیاه احکبعمل 

رت حض. حال بگیرد ارحتما باید مد نظر قراعتدال در امور، یعنی دوری از کم کاری، کوتاهی یا زیاده روی، این یک امری است که 

ه این ککید بر آن شده این است ره شده و تأاشای روایات به آن خدر بر از اموری که. یکی کند)ع( اینجا اشاره به تفریط میعلی

ا انجام وظایف قطع در عمل به تکالیف و یکوتاه و، یعنی کوتاهی و سستی در هر چیزی، سستی ردل داابدن حسرت و ندامت به

د، او بدون کن یبه عهده اوست کوتاهلیفی که اتکز تفریط کند، در عبادات تفریط کند، در آن ای کسی مثلا در نمنحسرت دارد، یع

  1«إیاّکُم و التََّفریطَ ؛ فتََقَعَ الحَسرَةُ حینَ لا تنَفَعُ الحَسرَةُ»ید: رمامی ف )ع(این است که حضرت علی شود،تردید گرفتار حسرت می

اش حسرت است در روزی که شته باشد، این نتیجهاین دنیا کوتاهی کند تعهد کاری ندا انسان در( ا داردینره به این داشا) گویدمی

شود انسان یک قدمی بردارد و جبران کند ولی باعث می کند،ها به انسان کمک میکند. گاهی حسرتحسرت هیچ کمکی به او نمی

ی، تسدارند روی پرهیز از کوتاهی و س یدتاک )ع(علیها به حال انسان نافع نیست. لذا حضرت در عالم برزخ و قیامت این حسرت

 یک وقت انسان کند،، فرقی نمیانرودش دارد و چه به دیگ، چه تعهدی که به خداشته باشد تعهد کاریهر کاری باید  رانسان د

قطعا موجب ندامت است و یک وقت است که به دیگران  ی دارد، باید مراقب این باشد، و کوتاهی در آننسبت به خودش یک تعهدات

دوست و رفیق یک تعهداتی دارد،  بههای دیگر به همسایه و فامیل بالاخره نسبت به هم نوعان خودش به انسانن تعهد دارد، انسا

کند،  که دارد اگر کوتاهی هداتی که دارد و قراردادهاییدیگران بر اساس تع اش ندامت است. انسان بهها کوتاهی کند نتیجهاگر در این

 ط الندامه.ثمره التفری ست،ا موجب ندامت قطعا این

ی نداشتن ندیشدور ا ،مور، سطحی دیدن ان امورفتسر سری گر ضرر است، و زیان و اش ایمن بودن از خسارتهجینتی دور اندیش

و  هاند از خسارتک، متعهد بودن و دور اندیش بودن، انسان را ایمن میجدی گرفتن کند، اماانسان را گرفتار ندامت و خسارت می

                                                 
 .181حکمت نهج البلاغه،  1

 .537الحکم و درر الکلم، ص غرر  2

 .715، ص2خصال، ج 3
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ه چ باشیم، چه آنی که به خودمان مربوط است و سستی نداشته و یو کارهایمان کوتاه رضررها. لذا باید مراقب باشیم که در امو

 امثال اینها. است و چه آنچه که به بندگی و خداکه به دین مربوط  جامعه مربوط است و چه آنچهچه که به آن

 و توفیق پرهیز از سستی و کوتاهی عنایت بفرماید.ما توفیق بندگی و عبادت  خداوند انشاء الله به

 «والحمد لله رب العالمین»
 


